چه دوست داشتنی بود لحظه ای

که از کنار یاد تو برخاستم

به هیئت روحی سیراب

و پرده های سبز و سیاهت را

بروی مردمک پیله بستهء تو گشودم.

چه دوست داشتنی بودی

وقتی که از دهان ات

بوی عتیق قهوه می آمد

و خنده هایت را

با رنگ قهوه ای می پوشاند.

چه دوست داشتنی شد

وقتی شراب را

در جام منتظرم ریختی

و در تمام کوچه های سرخوش رگ هایم

دیوانه وار چرخیدی.
زمان چرا همه جا ایستاده بود

در عکس ها فقط ما بودیم

و آسمان پشت سر ما

در نور قهوه ای

آبی بود.

چه خوب بود اگر 

عکسی بودیم

از لحظه ای ازلی

از سکوت بی پروا
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